
 آقای جلیلوند از آمریکا برگشته 
چند ســال قبل جشــنواره آسیاپاســیفیک در شــیراز 
برگزار شــد. چنگیز جلیلوند هم به عنــوان مهمان در 
جشــنواره حضور داشــت. یادم هســت تازه از آمریکا 
برگشــته‌بود و خیلــی آرام و مأخــوذ بــه حیــا می‌آمــد و 
می‌رفــت و بــا لبخنــد جــواب ســام مــا را مــی‌داد و اگر 
ســوالی از او می‌پرســیدیم، خیلی کوتاه جواب می‌داد 
بــا همــان لبخنــد. همــه خبرنگارهایــی کــه در ایــن 
جشــنواره حضــور داشــتند، دربــاره ایــن صداپیشــه 
دوست‌داشــتنی و پیشکســوت یک جمله مشترک 

داشتند: »آقای جلیلوند از آمریکا برگشته!«
جلیلونــد اوایل پیــروزی انقلاب بــه آمریــکا مهاجرت 
کــرد و بعــد از 20 ســال برگشــت. در گفت‌وگوهایــش 
همه سال‌هایی را که در آمریکا زندگی کرده و کارهایی 
را کــه بــرای درآمدزایــی انجــام داده از جملــه کار کردن 
در خشکشــویی! تعریــف کرده‌اســت. در همــه ایــن 
گفت‌وگوهــا عنــوان کــرده از روزی کــه رفتــه، دلــش 
بــرای ایــران تنــگ شــده و ایــن دلتنگــی آن‌قــدر زیــاد 
شــده کــه روزی چمــدان را بســته و برگشــته. دیــروز 
هم که بــرای گفت‌وگو بــه او تلفــن کردم در بخشــی از 
صحبت‌هایــش آنجــا کــه حــرف مهاجرت پیــش آمد 
و مــن خاطــره‌ام از جشــنواره آسیاپاســیفیک شــیراز 
را برایــش تعریف کــردم، گفــت: »از همــان روز اول که 

رفتم تصمیم داشتم برگردم و برگشتم«.

 راکی همان استالونه است
بــه جلیلونــد می‌گویــم، امــروز تولد اســتالونه اســت، 
بازیگــری کــه بــا راکــی بــه قهرمــان تبدیــل شــد، نــه 
تنهــا در آمریــکا بلکــه در دیگــر کشــورهای دنیــا. از 
ایــن صداپیشــه قدیمــی می‌خواهــم تــا از کار فیلــم 
راکــی بگوید و ایــن که می‌گوینــد، راکی خود اســتالونه 
اســت، مردی کــه برای رســیدن بــه موفقیت ســختی 
زیــادی کشیده‌اســت. جلیلونــد می‌گویــد:‌ اســتالونه 

از بازیگــران محبوبم اســت. مرد دوست‌داشــتنی‌ای 
کــه می‌تــوان او را در ردیــف آدم‌هــای خودســاخته قرار 
داد. وقتــی فیلمنامــه راکــی را نوشــت، ســه ســال از 
دفتــر ایــن تهیه‌کننــده بــه دفتــر تهیه‌کننــده دیگــر 
رفــت. هیچ‌کــس تهیه‌کنندگــی آن را قبــول نمی‌کــرد. 
تولیــد ایــن فیلــم بــرای اســتالونه یــک هــدف بــود و 
او با هــر مشــقتی کــه بــود راکــی را ســاخت و زمانی که 
اکــران شــد، کــولاک کــرد و همــه آنها کــه دســت رد به 
ســینه اســتالونه زده‌بودنــد پــا پیــش گذاشــتند تــا 
راکی‌2 را بســازند و چنین شــد که شــش راکی ســاخته 
شــد و اســتالونه بــه نقطــه‌ای کــه هدفــش بــود و 
دوســت داشــت، رســید. من بــه جــای راکــی صحبت 
کــردم و بعــد از ایــران رفتــم. امــا زمانــی کــه برگشــتم 
مدیر موسســه قرن بیســت‌ویکم از من خواســت تا 
راکی‌هــای بعدی را دوبــاره دوبلــه کنیم و مــن به جای 
اســتالونه صحبــت کنــم، بــه بقیــه گوینده‌هــا کاری 
نداشــت امــا می‌خواســت در مجموعــه فیلــم راکــی، 

من به جای اســتالونه صحبــت کنم. ایــن کار را انجام 
دادیــم و خیلــی هــم خــوب شــد و در مجموعــه فیلم 
راکی، یک نفر به جای شــخصیت اصلی فیلم صحبت 
می‌کند. بــه جلیلونــد می‌گویم: ایــن کار خوبی اســت 
کــه هــر بازیگــری یــک صداپیشــه خــاص خــودش را 
داشته‌باشــد، چــون آن بازیگــر خارجــی با صــدای یک 
صداپیشــه شــناخته می‌شــود و صدایــش بــه نوعــی 
امضــای آن شــخصیت در دوبلــه فارســی می‌شــود.    
جلیلونــد می‌گویــد: در دوره طلایــی دوبله ایــران این 
ح، دوبلورهــای  اتفــاق می‌افتــاد. بــرای بازیگــران مطــر
خاصی در نظــر گرفتــه می‌شــد و ایرانی‌هــا آن بازیگر را 
با صدای یک دوبلــور می‌شــناختند. آن زمان فیلم‌ها 
اکران سینمایی می‌شــد و صداپیشــه‌ها باعث رونق 
گیشــه می‌شــدند، امــا سال‌هاســت دوبلــه از دوران 
طلایی خــود فاصلــه گرفتــه و دیگــر مهم نیســت چه 
کســی جــای چــه بازیگــری صحبــت می‌کنــد. بــه مــن 
تلفــن می‌کننــد کــه مثــا فــان روز بیــا و جــای فــان 

بازیگر صحبت کن. می‌گویم در آن تاریخ به هر دلیلی 
نمی‌توانــم، می‌گوینــد، باشــد یکــی دیگــر را می‌آوریم. 
یعنــی فرقی نمی‌کند به جــای بازیگری مثل اســتالونه 

چه کسی و با چه توانمندی‌هایی صحبت کند !

 سینما خنثی شده
به جلیلوند می‌گویــم آن‌طور کــه در تاریخ نوشــته‌اند 
روز پنجشــنبه در ایــران باســتان روز جشــن تیــرگان 
بوده، روزی کــه آرش کمانگیر بــر فراز دماونــد می‌رود 
و آن تیــر معــروف را از کمــان رها می‌کنــد تا مــرز توران 
)ایران( را مشخص کند. کشورهایی مانند کره‌جنوبی 
دربــاره اســطوره‌های نداشــته خــود، فیلــم و ســریال 
می‌ســازند و بــرای مردمــش قهرمان‌ســازی می‌کنند. 
سینمای آمریکا هم براساس قهرمان و ضدقهرمان 
تولیــدات خــود را برنامه‌ریــزی می‌کنــد، امــا در ایــران 
کــه مهــد قهرمان‌هــای باســتانی و تاریخــی و معاصــر 
است، قهرمان‌ها در فرهنگ و هنر جایی ندارند. این 
صداپیشه پیشکســوت می‌گوید: دقیقا این اتفاقی 
است که چند سال اســت در سینمای ایران افتاده و 
هیچ‌کس به فکر قهرمان‌ســازی نیســت، در حالی‌که 
سینما حول محور قهرمان و ضدقهرمان می‌چرخد. 
برای همین اســت که ســینمای ایــران به ســینمایی 
خنثــی تبدیــل شــده کــه هیــچ مــوج و انگیــزه‌ای در 
جامعه و تماشــاچی به وجــود نمــی‌آورد.در تلویزیون 
چنــد ســریالی مثــل امــام علــی )ع(، ولایــت عشــق و 
مختارنامه بــر اســاس قهرمان‌های مذهبی ســاخته 
شده‌اســت، امــا در ســینما هیــچ خبــری از قهرمــان 
نبــوده و ایــن بزرگ‌تریــن آســیب و چالش ســینمای 
ایران اســت.  چنگیز جلیلوند عاشق ایران و فرهنگ 
و هنــرش اســت. او همچنــان در حرفــه دوبلــه فعال 
است و گاهی در سینما و تلویزیون هم نقش‌هایی را 
بازی می‌کند. از نقش‌های به یادماندنی او می‌توان به 
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ــان  ــون‌مـ ــزیـ ــویـ ــلـ   تـ

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

ســیــاه و سفید بـــود و 
برنامه‌های تلویزیون 
محدود. البته زیست 
ــدر  ــ ــق ــ کـــــودکـــــی مـــــا آن
جـــــــذابـــــــیـــــــت‌هـــــــای 
برون‌خانه‌ای داشتیم 
ــع تماشای  کــه در واقـ
ــون صــــرفــــا بــــــــرای ایـــــــن بـــــــود کــه  ــ ــزی ــ ــوی ــ ــل ــ ت
اســتــراحــت‌مــان خــشــک و خــالــی نــبــاشــد. آن 
زمان‌ها یک نهادی هم وجود داشت به اسم 
امورتربیتی. یــک جــایــی مثل کــانــون پــرورش 
. تــابــســتــان که  فــکــری بــا دوز مــذهــبــی بیشتر
ــن تربیت بــدنــی مــی‌شــد پــاتــوق ما.  مــی‌شــد ای
صبح به صبح با دوچرخه رکاب‌زنان می‌رفتیم 
تا آن ساختمان قدیمی با‌صفا. کلاس قرآن و 
ــقــاشــی... تـــوی وقــت‌هــای  فــوتــبــال‌دســتــی و ن
ــرای ارگــان‌هــا  ــ بــیــکــاری هــم ویــدئــو کــه فــقــط ب
ــمــان پخش  ــرای ــرم فــیــلــم ب مــمــنــوع نــبــود و جـ
ــام و  می‌کردند؛کانی‌مانگا، حمله بــه اچ‌3 و ت
ــای جــام‌جــهــانــی را  ــازی‌هـ جـــــری... گــاهــی هــم بـ
نمی‌دانم از کجا مــی‌آوردنــد و برایمان پخش 
مــی‌کــردنــد و مــا از دریــبــل‌هــای رود گولیت و 

مارکو فون‌باستن لذت می‌بردیم. 
ــود کــه گفتند فـــردا ساعت  تــوی هــمــان ایـــام ب
ــوی نــمــازخــانــه باشید که  2 بــعــد‌ازظــهــر همه ت
ــم داریـــــــم. فـــــردا شــــد. روحـــانـــی  ــه ــان م ــم ــه م
ــد. یــک تخته سبز  قــدکــوتــاهــی وارد ســالــن ش
بــزرگ هم با گچ گذاشته بــودنــد. عبایش را تا 
کــرد و انداخت روی پشتی صندلی و دوتــا گچ 
ــت و بــا دو دســـت چــپ و راســـت روی  ــرداش ب
تخته بسم‌ا... الرحمن الرحیم را به شکل یک 
پروانه بــزرگ روی تخته کشید. فک همه‌مان 
ــود. آخــونــدی کــه آواز بخواند، تقلید  افــتــاده ب
ــت کــنــد که  ــ صـــدا کــنــد و قــصــه را جــــوری روایـ
میخکوبش بشوی را تا آن لحظه هیچ کودکی 

توی بم ندیده بود. 
آن روحانی حاج‌آقا راستگو بود؛ شیخ بزرگواری 
ــرش را وقـــف بــچــه‌هــا کـــرد و جـــادوی  ــم کـــه ع
شیرین قصه‌ها را به کام‌مان ریخت. حاج‌آقا 
ــروز خــاطــره شــد و رفــت کــنــار بقیه  راستگو امـ
ــان...  ــی‌مـ ــودکـ خـــاطـــره‌هـــای شــیــریــن دیــگــر کـ
روحش شاد باشد و فصل آغاز زندگی پس از 

مرگش پر از شادی و آرامش...

بازنشر گفت‌وگو با زنده‌یاد چنگیز جلیلوند 

قلبی که برای ایران می‌تپد
ــــس از   حـــکـــیـــمـــی پـ

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

پایان ساعت اداری از 
ــرون  ــی ــده ب ــت‌ک ــم ــک ح
آمــــــــــــــد تـــــــــــا ســـــــــــوار 
اتومبیلش شــود و به 
خــــانــــه بــــــازگــــــردد کــه 
ناگهان یکی از مریدان 
را دیـــد کـــه بـــر درخــتــی 
تکیه کرده و گریه می‌کند و از این روی حکمت 
دریافت مرید عاشق شده است، اما برای آن‌که 
ماجرا را از خودش بپرسد برای وی بوق زد و وی 
را ســوار کرد و جویای حالش شد. مرید گفت: 
ای حکیم، من به دختری علاقه‌مند بودم و وی 
را بسیار دوست داشتم و برای ازدواج انتخاب 
کرده بودم و با هم قرار ازدواج گذاشته بودیم، 
اما او ناگهان امروز به من جواب منفی داد و به 
یکی از خواستگارانش کــه شخصی بـــازاری و 
ــواب مثبت داده و قــرار  ــه‌دار اســـت جـ ــای ــرم خ
ــک از  ــت بـــــه‌زودی بــا او ازدواج کــنــد و اشـ اسـ
چشمانش جـــاری شــد. حکیم دستمالی به 
مــریــد داد و گــفــت: ایــنــک نــاراحــتــی تـــو بـــرای 
چــیــســت؟ مــریــد گــفــت: وی مـــرا قـــال گذاشته 
اســت و حــالا من باید بــرای همیشه با عشقم 
تــو چه  خداحافظی کنم. حکیم گفت: عشق 
ربــطــی بــه او دارد؟ مــریــد گــفــت: اســتــاد واقــعــا 
متوجه نیستید؟ حکیم گفت: جواب مرا بده. 
ــودم مــتــوجــهــم، امـــا مــی‌خــواهــم نتیجه  مــن خـ
حکمت‌آمیز بگیرم که برای تو و سایر فالوئرها 
درس زندگی باشد. مرید گفت: حالا این‌موقع؟ 
حکیم گفت: بلی. وی سپس افزود: ای جوان، 
تو اهل عشق و شوریدگی هستی و این ربطی 
ــدارد و هرکس دیگر هم جــای او  به آن دختر ن
تــش عشق او را مـــورد اصــابــت قــرار  بــود تــو بــا آ
ــی‌دادی. بــدان که ایــن او بــود که لیاقت گرم  مـ
تــش  تــــش عــشــق را نـــداشـــت و آ ــدن در آ ــ ش
شومینه و موتور بی‌ام‌و را به آن ترجیح داد. او 
رفتنی بـــود، پــس بــگــذار بـــرود و تــو هــم از بین 
بچه‌های حکمت‌کده خودمان یک نفر را برای 
تــش عشق خــودت پیدا کــن کــه لیاقت آن را  آ
داشته باشد. مرید گفت چشم و از اتومبیل 
استاد پیاده شد و دیگر بر درخت تکیه نکرد و 
گریه هــم نــکــرد، بلکه بــه جست‌وجوی کیس 
جدید برای آتش عشق و ازدواج مبادرت ورزید 

و هرگز خاموش نشد.

 مقطع 
حساس‌کنونی

 چه شد که آن جوان 
دیگر به درخت تکیه نکرد

اذان ظهر: 11/51	                        غروب آفتاب: 16/53

اذان مغرب: 17/13                     نیمه‌شب شرعی: 23/07

اذان صبح )فردا(: 5/21      طلوع خورشید)فردا(: 6/49
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امروز در تاریخ:

آغاز انتشار روزنامه مجلس در تهران ) 1285 ش( 

آغار به کار کارخانه ریسندگی و بافندگی فخر 

ایران در هشتگرد ) 1340 ش( 

؛ نوازنده چیره‌دست اهل  زادروز کیهان کلهر

کرمانشاه ) 1342 ش( 

درگذشت احمد آقالو ؛ بازیگر ) 1387 ش( 

درگذشت آیت ا… عبدالکریم موسوی 

اردبیلی ) 1395 ش( 

از دست دادن فرصت، اندوهبار است.
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 حل جدول ویژه شماره        5799

 جدول  شماره    5800 حل جدول عادی شماره           5799
جدول عادی

افقــی: ‏1( صدمــه- ســرمربی تیــم فوتبــال فــولاد خوزســتان 2( 
متصــل- اولیــن رقم از ســمت راســت عــدد- میــوه تابســتانی 
3( دســت مالیــدن- مقابــل دریــا- شــهری در لرســتان 4( 
غروب كــردن- چــاق و فربــه- درجه‌بندی‌شــده 5( بــرادر عرب- 
آسایش- از اجزای مهم موتور خودرو- صوت شگفتی 6( واحد 
بین‌المللی فركانس- از اســباب توزین- مدفن امام سجاد)ع( 
7( از خواهــران برونته- نــژاد مردم پــرو 8( گندم آسیاب‌شــده- 
ماده خطرناك سیگار- واحد شمارش لباس 9( وسیله‌ای برای 
انتقال صدا- شــهری در گیلان 10( منفعت‌طلب- نام چندتن از 
پادشــاهان فرانســه بود- آبزی عظیم‏الجثه 11( چوب خوشبو- 
پیشــوا- نوعی انــرژی- رهــا 12( ســقف نیمكــره- ســنگ قپان- 
چیره‌شونده 13( از مقاطع مخروطی- از هفت‌سین- دوباره 14( 
فوری- همراه پشــتك- تلاش و زحمت 15( نمایش عروســكی 

سنتی- نام سابق كشور كنگو.
عمودی: 1( ســیب انگلیســی- هدیه دادن- زمین پر از ســنگ 2( 
 - مســابقه تلویزیونی شــبكه ســه ســیما با اجرای رضا رشــیدپور
دزدیدن- ســاز شــكوه‌گر 3( پیامبر خوش‌ســیما- شدت دادن- 
خنــدان 4( كافــی- گاو شــخم‌‏زن- جانمــاز 5( زیــر پــا گذاشــتن 
- جانــور آب كشــیده! 6( پــرش تنــد-  مقــررات- فلــزی دیرگــداز
ســرزمین- دندان‌هــای نیــش 7( احمق و كــودن- ضمیــر جمع- 
پــروردگار 8( رســم و ســنت- مــادر خشایارشــا- بدنــام 9( رانــدن 
مزاحــم- كالبــد- در ساختمان‌ســازی بــه كار مــی‌رود 10( دارنــده 
صفت‌های ناپســند- اســتان- مقابل شــوخی 11( گنــج- اقلیت- 
دارای تقــدس و پاكــی 12( نشــان دادن- نوعــی لقــب- پایان‌نامــه 
13( قســمتی از جملــه كــه دربــاره آن خبــر می‌دهیــم- صمیمــی و 
بی‌ریا- هوای گرفته 14( خاندان- گیاه رنگرزی- درخشــان و تابان 

. 15( روبه‌رو شدن- سرزنده و شاداب- رنج و آزار

جدول  ویژه

 افقــی: ‏ ‏1( آن‌گونــه- باشــگاه فوتبــال پرطرفــدار انگلیســی 
2( مــاده‌ای كــه از ســوزاندن شــكر بــه دســت می‌آیــد- نوعــی 
چرم نرم- مرزبــان 3( ورزش آبــی- معمولی- پیشــی گرفتن 4( 
ششــمین خلیفــه عباســی- آتش‌گیــره- پارســای دیرنشــین 
5( رودی در ایتالیــا- موش‌خرمــا- روادیــد- پســوند فاعلــی 6( 
جایگاه مرشــد در گود زورخانــه- تر و تــازه- ریزتریــن رگ ‏خونی 
7( باكتری تب مالت- شــاگرد مغازه 8( كار برجســته- سرمای 
‏سخت زمســتانی- نقره 9( ســنگی زینتی- كنایه از آدم مرموز و 
حیله‌گر است 10( مجرای مصنوعی عبور آب- بیماری دیفتری- 
پارچــه باریكی كــه به لبه آســتین دوختــه می‌شــود S )11- منت 
- ســیخونك 12( دوا- محل- كفش تابســتانی  گذارنــده- ضــرر
- حكم وضو گرفتــن با آب غصبی- دلســردی  13( جناح لشــكر
14( پرستش- اینرسی- شعری كه در وصف بهار سروده شود 

15( هنرمند معاصر و بنیانگذار نقاشیخط در ایران- دورگه.
- فلزی ســمی و ســرطانزا   عمــودی:  1( ابــزار میخك‌وبــی- طــای ســبز
‌2تأمینك‌ننده معاش افراد خانواده- دریاچه‌ای در آفریقای‌جنوبی- 
بخیل 3( خاموش- چهارمین منزل قمر- ضرباهنگ 4( پیشوندی 
منفــی- چشمداشــت- لغت‌نامــه عــرب 5( مفهــوم- ســازی زهی- 
لیكن 6( جایی كه همــگان در آن حضــور دارنــد- پرطاقت- نمك‌ها 
7( بــا میــل خــود آمــاده انجــام كاری اســت- ســرد مطبــوع- ســخن‏ 
صریح 8( مثل این- نقاش فلاماندی قرن هفدهم- به هیچ وجه 9( 
ح و تفصیل بســیار 10( سخن  دشــنام دادن- فرش، گستردنی- شر
تحقیرآمیــز- باقــی مانده - پزشــكی 11( رو دســت خوردن- گســتره- 
واحــد شــمارش درخــت 12( دیده‌بــان- اهــل ســنت بــودن- دو یــار 
همقد 13( یگانــه- مركز كهگیلویــه و بویراحمد- ســتون خیمه 14( 
چای خارجی- كاشــف گردش خون- تصویری كه روی پرده نمایش 

داده شود 15( معادل فارسی اخطاریه- جدا- احساس.

 15 تیر 98 بــه چنگیز جلیلوند تلفــن کردم تا با او هم‌صحبت شــوم. مثل همیشــه اول 
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

ابهت صدایش مرا گرفت. می‌دانســتم معمولا خیلی سخت حاضر به صحبت می‌شود؛ 
به‌خصوص اگر قرار باشــد درباره چیزی جز دوبله با او ســرصحبت را باز کنــی. درباره دوبله 
هم که می‌گفت زیــاد حرف زده شــده و دیگر جای صحبتــی نمانده. نیمه‌تیر ســال 98 اما 
بعد از این که در ذهنم بر آهنــگ و لحن محکم و بااقتدارش غلبه کــردم، راضی‌اش کردم 
گفت‌وگــو کند. دیــروز در لابــه‌لای خبرها چشــمم افتــاد به خبــر درگذشــت جلیلوند. مگر می‌شــود؛ آن همه شــور 
زندگــی، آن‌همــه خلاقیــت، آن همــه درســت انتخــاب کــردن و آن درســت زندگی کــردن خامــوش شده‌باشــد. این 
»کوویــد-19« چه می‌کنــد با خوب‌هــای دنیــا... نکند آمده‌اســت کــه دنیایمــان را خالــی کنــد از هر چه خوب اســت.

گفت‌وگویش را بازنشــر می‌کنیم تا آقای جلیلوند بداند که چقدر برایمان محترم و دوست‌داشتنی بود. صدایش 
را برای همیشه به یاد خواهیم داشت؛ همان صدایی که نسل من عاشــقش بودیم و به عشق همین صدا عاشق 

بازی بازیگرانی چون پل نیومن و مارلون براندو و بقیه شدیم.

حس خوب، حال خوب
ح زیــادی از جمله  چنگیز جلیلوند، یکــی از ممتازتریــن دوبلورهای ایرانی اســت که به جــای بازیگران مطر
پل‌نیومن،مارلون براندو، کلارک گیبل،‌ کلینت ایستوود و سیلوستر استالونه صحبت کرده‌است. دیروز 
که بــه او تلفن کردم قصد داشــتم درباره سیلوستراســتالونه با هــم هم‌صحبت شــویم. روز تولدش بود 
و جلیلوند به جــای او در فیلم»راکی 1« صحبت کــرده و آن‌قدر با نقش راکی به اصطلاح قاطی شــد که همه 
راکی را بــا صدای جلیلوند شــناختند و در یادشــان ثبت کردنــد. به جلیلوند می‌گویم در شــیراز که شــما را 
دیدم خیلی آرام بودید و کمتر با کسی صحبت می‌کردید، اما همه مهمان‌های ایرانی جشنواره خوشحال 
بودند که شما برگشتید، این نشان می‌داد هر چند 20 ســال نبودید اما کارها و هنرتان توانسته‌بود شما 
را در ذهــن مــا آن‌قدر تثبیــت کند کــه فراموش‌تان نکنیــم. از او می‌پرســم ایــن باید حس خوبی به شــما 
می‌داد؛ این که مردم دوست‌تان دارند. می‌گوید: به خاطر همین حس برگشتم. این حس خوب زندگی را 
زیباتر می‌کند. آن زمان تازه از آمریکا برگشته‌بودم و راستش بین سینماگران احساس غریبی داشتم. به 
هرحال سال‌های زیادی نبودم و چون حرفه‌ام صداپیشگی فیلم‌های خارجی بود زیاد اهالی سینمای آن 

دوران را نمی‌شناختم و زمان نیاز داشتم تا دوباره به هنرمندان و سینماگران نزدیک شوم.


